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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته

در ادامه روایت که در هفتهی گذشته خواندیم، مرسیم به این قسمت «و حق رِجلَيكَ انْ  تَمش بِهِما الَ ما  يحل لَكَ»، از
حقوق که برای پاهای انسان وجود دارد این است که آن جلسه یا مان که حلال نیست و کار حرام آنجا انجام مشود انسان
نرود، اگر انسان خدای نرده ی جلسهای برود و مداند در آن جلسه غیبت هست و در آن جلسه تهمت هست، بدگوئ نسبت

به این و آن هست، یا جلسهی حرام است، جلسه لهو و لعب است، حق رجلین را ضایع کردیم!

بعد در ادامه مفرماید «فَبِهِما تَقف علَ الصراط» ما به این رجلین کار داریم، نیاز داریم، وقت مخواهیم بر صراط بایستیم بر
همین رجلین باید تیه کنیم و بایستیم، «فَانْظُر انْ  تَزِل بِكَ فَتَردى ف النَّارِ»، مراقب باش که لغزش پیدا نن و این رجلین

متزلزل نشوند، انسان سقوط در آتش جهنم پیدا مکند. یعن وقت انسان حقوق این رجلین را در دنیا رعایت نند این رجلین
قدرت اینه این انسان را از پل صراط در قیامت عبور بدهد ندارد، قوت اینه انسان را نه دارد که سقوط در جهنم پیدا نند

ندارد، یعن وقت ما حق رجلین را ضایع مکنیم اثرش ظاهر مشود، «فَانْظُر انْ  تَزِل بِكَ فَتَردى ف النَّارِ».

«و حق بطْنكَ» ، حق بطن و شم چیست؟ «انْ  تَجعلَه وِعاء للْحرام» ، انسان او را ظرف برای حرام قرار ندهد، واقعاً ی از
دعاهای ما همیشه همین باشد لقمههای که نصیب انسان مشود، انسان هر لقمهای را مخواهد استفاده کند حلال و طیب

باشد، حت مشوک هم نباشد. باید مراقبت کنیم که فقط وعاء طیبات حلال در بطن انسان باشد این از حقوق شم است. و حق
دوم «و  تَزِيدَ علَ الشّبع» انسان وقت سیر شد دیر زیادتر پر نند، این از حقوق بطن است که رعایت این حقوق را داشته

باشیم ان شاء اله.

نظر حضرت استاد در میلات و موزونات

در ادامه بحث به اینجا رسیدیم که عرض کردیم اگر مالیت عند المتعاملین را ملاک قرار دادیم دیر فرق نمکند میل را به وزن
یا موزون را به کیل معامله کنیم. البته این مطلب که عرض مکنیم برخلاف نظریهی مشهور از فقهاست، مشهور از فقها قائلاند

به اینه المیل یال و الموزون یوزن. مشهور ی چنین نظری را دارند.

مبان نظر حضرت استاد

بحث در این است که بالأخره ما به این نتیجه رسیدیم که ـ باز دوباره مبان این فتوا را مخواهم عرض کنم ـ چون مالیت واقعیه
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اشیاء برای اکثر مردم مجهول است، این ی. و در نتیجه باید در حین معامله مالیت مبیع و ثمن برای طرفین روشن باشد و از
طرف ملاک این است که در معامله غرر نباشد و جهالت نباشد، ما غرر و جهالت را همان غرر معامل و جهالت حین المعامله

در نظر گرفتیم، متعاملین در حین معامله باید بدانند که چه چیزی در مقابل چه چیزی قرار مگیرد؟

بعد اینها را نتیجه گرفتیم که پس اگر ی چیزی میل است آمدند با وزن معامله کردند یا ی چیزی موزون است و با کیل
معامله کردند، در این غرر و جهالت نیست، معامله صحیح است و ی از نقاط افتراق بین مرحوم امام و مرحوم آقای

خوئ(قدس سرهما) در همین جاست.

مقایسه نظر مرحوم خوی و مرحوم امام

مرحوم امام ولو در متن تحریر الوسیله مفرمایند المیل یال و الموزون یوزن، در متن تحریر بر حسب مشهور آمدند فتوا
دادند اما در این کتاب استدلالشان مفرمایند اشال ندارد که میل یوزن و موزون یال و دلیلش این است که غرر جزاف و

جهالت وجود ندارد.

اما مرحوم آقای خوی(قدس سره) مطلقا قائلاند که باید میل کیل بشود و موزون وزن شود، قائلاند به اینه لا یجوز که میل
با وزن و موزون با کیل، حت این نته را هم عرض کنیم مرحوم آقای خوئ مفرمایند شیخ مفرماید اصل در کیل وزن است

ما هم قبول داریم اصل در کیل وزن است اما کدام وزن؟ معلوم نیست، وزن کدام بلد معلوم نیست، مفرمایند خود اوزان به
حسب ملاک.

کدام وزن کیل را با آن مقایسه کردند و معیار قرار دادند معلوم نیست. ی چنین مطلب را ایشان دارند و نظر شریفشان این
مشود که در مقابل مرحوم شهید که مگفت قائل به جواز مطلق است ایشان قائل به عدم جواز مطلق است مفرماید جایز

نیست میل وزن شود یا موزون کیل بشود.

ما با این استدلالات، حالا باز هم ترار ننیم، هم مرحوم نائین و هم مرحوم شیخ، هم مرحوم اقای خوئ اینها مالیت واقعیه را
ملاک قرار دادند و مگویند چیزی که در عرف مالیتش با کیل محاسبه مشود، شما اگر آمدید با وزن معامله کردید مالیتش

معلوم نیست چقدر است و چیزی که در عرف مالیتش با وزن معین شده اگر آمدید کیل کردید مالیتش برای شما مشخص
نیست، چون این بزرگان مالیت واقعیه را اراده کردند لذا مفرمایند میل نمشود با وزن و موزون هم نمشود با کیل معامله

شود.

کفایت مشاهده در معامله طبق مبنای حضرت استاد

همانطور که بعض آقایان دیروز هم فرمودند طبق این نظر و مبنای ما، اگر در ی جای طرفین مالیت را بر اساس مشاهده
حساب کنند، مگویند الآن ی مقدار گندم یا ی چیز دیری هست که ناه مکنند، مگویند هر دو تا اینقدر است، مالیت را

بر اساس مشاهده محاسبه مکنند آنجا هم مشود مانع ندارد، با مشاهده معامله را انجام بدهند، آقایان که م فرمایند در
میل کیل معتبر است و در موزون وزن معتبر است، ادامهاش مگویند و لا یف المشاهده، مشاهده به درد نمخورد.



ادامه کلام مرحوم خوی (روایت وهب بن وهب)

رسیدیم به روایت وهب بن وهب؛ مرحوم آقای خوئ مگویند بعضها به این روایت استدلال کردند بر اینه در بیع سلف
مشود میل را با وزن معامله کرد و موزون را با کیل، بعد در مقام جواب فرمودند شیخ انصاری و نائین ی جواب دادند که
آن جواب را ما هم قبول داریم و آن اینه مراد این نیست که هر ی را به جای دیری م توان استفاده کرد یعن میل به جای
موزون، کیل به جای وزن و وزن به جای کیل، مراد این است که ثمن در معاملهی سلف ولو مبیعش میل است ثمنش موزون
باشد. چون در باب سلف جنس را آینده مخواهد تحویل بدهد، پول را الآن مگیرد و جنس را دو سه ماه دیر تسلیم مکند،

حالا اگر به جای ثمن پول ندهد و چیز دیری تحویل بایع بدهد، ی جو به او بدهد یا گندم؛

این آقایان اینطور م گویند که در ذهن راوی بوده که اگر صد کیلو گندم مخواهد سه ماه دیر بدهد، اگر الآن گندم را به وزن،
به عنوان ثمن بدهد لعل شبههی ربا به وجود بیاید! بعد امام(علیه السلام) مفرماید لا بعث بالسلف ما یوزن فیما یال، ما یال

فیما یوزن، ما یوزن یعن ثمن که موزون است در مبیع که کیل مشود، ما یال ثمن که میل است فیما یوزن در مبیع که
روایت ربط گویند اصلالذا م ،و هم مرحوم آقای خوئ شود، این معنا را هم مرحوم شیخ کرده و هم مرحوم نائینوزن م
ندارد به اینه میل را موزون بفروشید یا موزون را میل بفروشید، روایت مخواهد بوید آنچه در مقابل لا یال است لازم

نیست کیل باشد، آنچه در مقابل ما یوزن است لازم نیست وزن باشد، در مقابل ما یاد وزن و در مقابل ما یوزن کیل به عنوان
ثمن اشال ندارد.

ال حضرت استاد به کلام مرحوم خویاش

ول انصاف این است که جای تأمل دارد چنین معنای بر روایت؛ روایت مگوید این جنس که به عنوان موزون است در بیع
سلف اگر کیل شد اشال ندارد و ما مگوئیم قول به فصل هم وجود ندارد بین بیع سلف و سایر معاملات هم فرق نیست لذا از
روایت مشود تأیید خوب برای مدعایمان بیاوریم. این روایت ظاهرش همین است که عرض کردیم. پس این روایت به نظر رسید

که مؤید مختار ما مشود ول جواب که مرحوم آقای خوئ دادند جواب درست نیست.

ادامه کلام مرحوم خوی

بعد مرحوم آقای خوئ مفرمایند دو تا روایت دیر در اینجا وجود دارد که بعضها از این دو روایت خواستند همین مدعا را ـ
میل را بشود با وزن و موزون را بشود با کیل معامله کرد ـ استفاده کنند. ییش همان موثقهی سماعه است که قبلا مفصل

خواندیم[1]. سألته عن شراء الطعام و ما یال و ما یوزن هل یصلح شراعه بغیر کیل و لا وزن از امام سؤال مکند طعام که یا
کیل مشود و یا وزن، شراء و خریدش بدون کیل و وزن درست است؟ فقال أما أن تأت رجلا ف طعام قد کیل و وزن، مفرماید

اگر فروشندهای گفت که طعامش کیل یا وزن شده، تشتری مرابحه فلا بأس إن اشتریه منه و لم تله و لم تزنه، اگر کیل نن و
بخری مانع ندارد. و قلت له إن البیع إن اربه کذا و کذا و قد رضیت بیل و وزن، این روایت را قبلا خوانده بودم.

این روایت را بر اینه اصل این که کیل معتبر است، اصل اینه وزن معتبر است خواندیم اما ایشان مفرماید، من نشد بردم
ببینم چه کس استدلال به این روایت کرده در ما نحن فیه، بر همین که مختار ماست، ما مگوئیم المیل یصح بیعه بالوزن و

الموزون یصح بیعه بالیل.



وجه استدلال به روایت

ایشان مفرماید بعض گفتهاند این روایت موثقه سماعه دلالت بر همین مدعا دارد اما دیر نمگویند بیان استدلال به این روایت
چیست؟ به کجای روایت استدلال کردند؟ در روایت دارد اگر مشتری اول قد أخذه بیل أو وزنٍ، آیا استدلال به این قسمت

روایت است؟ بوئیم حالا مشتری و آن کس که اول خریده به کیل یا وزن، این أو قرینه باشد بر اینه لا فرق بینهما، أو قرینه
باشد بر اینه مشتری اول این طعام را به ی از این دو نوع خریده باشد یا کیل و یا وزن، اما دیر فرق نمکند اگر موزون

است به کیل خریده باشد، میل است به وزن خریده باشد. ظاهر بیان یعن ظاهر استدلال همین است این کلمهی أو در روایت
قرینه بشود بر این استدلال، بوئیم امام مفرمایند کیل أو وزِن، یعن اشعار به این دارد که لا فرق بین الیل و الوزن، این بیان

استدلال.

اشال مرحوم خوی به مستدل

حالا ایشان مفرمایند «لا دلالة ف الرواية عل ذلك»، مرحوم آقای خوئ در مصباح الفقاهه مفرماید روایت هیچ دلالت بر این
ندارد که میل را بشود با وزن معامله کرد، «فان الظاهر من الرواية أن إتيان اليل و الوزن عل سبيل اللّف و النّشر و كان نظر
الامام(ع) ال اعتبار كل من الوزن و اليل ف كل من الوزن و اليل و ليس نظره(ع) ال كفاية كل منهما عن الأخر»، مفرماید
در روایت امام که مفرماید ف طعام قد کیل و وزن، این لف و نشر مرتب است، یعن در میل من کیل و در موزون بالوزن.

ال و یوزن، سؤالش این است که هر یصلح شراعه بغیر کیلفرمایند سائل گفته ما یدهند مم که مرحوم آقای خوئ پس جواب
و لا وزنٍ، امام مفرماید قد کیل و وزن، این قد کیل و وزن در جواب چون لف و نشر مرتب است یعن المیل یال و الموزون
یوزن، بعد مفرمایند تعبیر به أو در ذیل روایت قد أخذه بیل أو وزن، مؤید این مطلب است «فیون الظاهر من الروایة»، ظاهر
روایت این است که مفرماید هر ی از کیل و وزن معتبرند در میل و موزون «فمفهوم القضية الشرطية أنه إذا لم تشتر الميل
بيل و الموزون بالوزن فيون باطلا»، ایشان مرحوم آقای خوئ مفرمایند از مفهوم قضیهی شرطیه استفاده مکنیم اگر میل

به کیل نباشد، موزون به وزن نباشد این باطل است.

دارد ف طعام قد کیل و وزن، مفهومش این است که اگر کیل نشده باشد، وزن نشده باشد، این معامله باطل است، «فإطلاق
المفهوم شامل لبيع الميل بالوزن و بيع الموزون باليل فيحم بعدم الجواز»، مفهوم اطلاقش به این است که اگر میل به وزن

معامله بشود باطل است[2].

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مستدل و مرحوم خوی

آنچه ما عرض مکنیم اصلا نه استدلال به روایت درست است و نه این جواب مرحوم آقای خوی درست است، اصلا روایت در
مقام بیان این مطلب که میل باید به کیل باشد، موزون باید به وزن باشد در مقام بیان مطلب نیست. روایت در جواب امام(علیه

السلام) مگوید اگر ی طعام کیل شده باشد یا وزن شده باشد، کیل در میلات و وزنَ در موزونات این را باید به شما خبر
داد که این چند کیل است یا چند وزن است، معامله کردید صحیح است. بعد در ذیل روایت که مگوید بیل أو وزن، به این

معنا نیست که الیل معتبر ف المیل الوزن معتبر ف الموزون، مگوید اگر طعام کیل یا وزن شده باشد.

خواهیم عرض کنیم استدلال به این ذیل برای این مختار ما درست نیست چون روایت در مقام بیان این جهت اصلا ما م
نیست، روایت فقط در مقام این است که اگر طعام نه کیل شود نه وزن شود معامله باطل است، حالا کیل در کجا معتبر است؟
در میلات، وزن در موزونات، آیا جای کیل متواند وزن بیاید یا نه؟ این روایت در مقام بیانش نیست، روایت مگوید آنچه کیل

شده یا وزن شده معاملهاش صحیح است، آنچه نه کیل شده و نه وزن شده، معاملهاش باطل است، اما کجایش دلالت دارد بر



اینه اگر میل وزن شده باشد معاملهاش باطل است. ما عرض مکنیم نه دلالت بر صحت این مطلب دارد و نه دلالت بر
بطلان.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 346.

[2] ـ مصباح الفقاهة (الماسب)، ج5، ص: 335: و قد يستدل عليه بموثقة سماعة قال سألته عن شراء الطعام و ما يال و
يوزن بغير كيل و لا وزن، فقال: أما أن تأت رجلا ف طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه، و لم تله و

لم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بيل أو وزن و قلت له عند البيع إن أربحك كذا و كذا و قد رضيت بيلك و وزنك فلا
بأس.و فيه انه لا دلالة ف الرواية عل ذلك، فان الظاهر من الرواية أن إتيان اليل و الوزن عل سبيل اللّف و النّشر و كان نظر

الامام(ع) ال اعتبار كل من الوزن و اليل ف كل من الوزن و اليل و ليس نظره(ع) ال كفاية كل منهما عن الأخر و يؤيد ذلك
التعبير بلفظ أو ف ذيل الرواية فيون الظاهر من الرواية أن كل من اليل و الوزن معتبر ف كل من الميل و الموزون فمفهوم
القضية الشرطية أنه إذا لم تشتر الميل بيل و الموزون بالوزن فيون باطلا فإطلاق المفهوم شامل لبيع الميل بالوزن و بيع
يل بقوله(عليه السلام) فال ب ما ذكرناه من اللّف و النّشر أنه(ع) عطف الوزن علم بعدم الجواز و يقريل فيحالموزون بال

طعام قد كيل و وزن إذ ليس من المحتمل اعتبارهما معا ف الميل و الموزون.


